
ط  خـــیـــا سمیه 
مــــــــدرک  ر  کــا ســر
ســـی  شـــنـــا ر کـــا
آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و 
ســـــی  شـــــنـــــا ر کـــــا
ارشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
در  دارد.  آمــــوزشــــی  تــکــنــولــوژی 
ســال 1394 بـه دلـیـل عـلاقـه خــود 
کــادمــیــک  گــواهــیــنــامــه دوره‌هـــــــــــای آ 
معتبر قصه گویی و داستان‌نویسی را 
از انجمن قصه‌گویان ســروش در یزد 
کتابخوانی  کسب کرده است و مدرک 
کتاب را هـم از مؤسسۀ  و بلندخوانی 
کارنامه  کــودکــان دنــیــا در  پــژوهــشــی 
خــود دارد. از ســـــــــــــــــال1394 نیز به 
گـویـی  کـتـابـدار و مـربـی قـصـه  عنوان 
بــا مجتمع آموزشی جوادالائمه همراه 

شده است.

قصه‌ بــا خلق جهانی رؤیــایــی و ساخت 
ــی و بــانــشــاط،  ــن ــت ــت‌داش محیطی دوس
بستری مناسب برای شناخت استعدادها 
کودکان  و شکوفایی تربیت همه‌جانبۀ 
کــودک در مسیر قصه بــا قهرمانِ  اســت. 
ــود و ضــمــن ایــن  ــی‌ش ــراه م ــم داســـتـــان ه
همراهی، چگونه زیستن را یــاد می‌گیرد. 
ــاداب و  زنـــگ قصه و قصه‌گویی بــایــد شــ
سرزنده باشد، در این زنگ، باید بخندیم، 

کشف کنیم و لذت ببریم.
هنگامی که خبر دعــوت از آقــای فریدون 
عـــمـــوزاده خــلــیــلــی، نــویــســنــدۀ کــــودک و 
نوجوان را شنیدم، ابتدا تمام وجــودم را 
گرفت. به سرزمین کودکی‌  شوقِ دیدار فرا
ــاری می‌کردم  ک و نــوجــوانــی‌ام رفتم. باید 
که به‌واسطۀ  که لــذت و سرخوشی‌ای را 
ــوانـــدن داســـتـــان‌هـــای شــیــریــن آقـــای  خـ
نویسنده، همچنان مهمانِ قلب و جانم 

بود، به دانش‌آموزانِ مشتاقم بچشانم. 
کتاب‌های آقای  چند روزی تــعــدادی از 
ــردم، خواندم  کـ نویسنده را جست‌وجو 
کتاب‌‌ها  کــه میان  و خــوانــدم تــا در شبی 
نشسته بودم، کتاب رنگارنگ زردِ مشکی 
کـــرد. بــا تجربۀ مـــادریِ دو  نظرم را جلب 
فرزند پسر و آموزگاری بیش از ۱۰ سال در 

مدرسۀ پسرانه، می‌دانستم که رؤیای 
مشترک تقریباً تمامی پــســران، داشتن 
دوچرخه و دوچــرخــه‌ســواری اســت و چه 

کتابی هیجان‌انگیزتر از زردِ مشکی!
کلمۀ »زرد مشکی«  ــاس را بــا نوشتن  ک
کردم و از دانش‌آموزان  روی تخته شروع 
ــه حـــدس‌هـــای خـــودشـــان را  خــواســتــم ک
ــه، گل  ــ ، یــوزپــلــنــگ، زراف ــبــور بنویسند؛ زن
ــیــه بـــود. با  آفــتــابــگــردان حــدس‌هــای اول
کتاب، حدس‌ها رنگ  نــشــان‌دادن جلدِ 
ــدان، لباس  گرفت؛ میله‌های زنـ دیگری 

دالتون‌ها، ماشین پست و... . 
کتاب،  درنهایت با خــوانــدن صفحۀ اول 
حدس‌ها به دوچرخه نزدیک و نزدیک‌تر 
شد. لحظۀ کشف »دوچرخه« در کلاس، 
دیدنی و شگفت‌انگیز بــود. هنوز بچه‌ها 

در تکاپو بودند که چالش دوم شروع شد.
حدس شغلِ دوچرخۀ زردِ مشکی

ــعــاده  ــا و دلــیــل بــچــه‌هــا فــوق‌ال ــدس‌ه  ح
ــود؛ پــســتــچــی و  ــ ــ ــذاب و شــنــیــدنــی ب ــ ــ ج
نــامــه‌رســان، بــه‌دلــیــل شــبــاهــت رنـــگ به 
صــنــدوق پــســت؛ دزد یــا نگهبان زنـــدان، 
به‌دلیل همخوانی با لباس دالتون‌ها و 
کسی، به‌دلیل تشابه  میله‌های زنــدان؛ تا
کــنــدودار و عــســل‌فــروش، به‌دلیل  رنــگ؛ 

شباهت به بدن زنبور و. ...
با خواندن صفحات بعدی کتاب و رسیدن 
ــیـــرک« فــضــای کــاس  ــۀ سـ ــ ــرخ ــ بـــه »دوچ
متحول شد؛ چشمان متعجب، چهره‌های 
ــامــزه، انفجار خــنــده و... . همۀ بچه‌ها  ب

مشتاق خواندن کتاب شده بودند.
وقتی مطمئن شدند كه می‌توانند كتاب را 
امانت بگیرند، کلاس آرام شد و به قسمتِ 
شیرین کلاس رسیدیم. از دانــش‌آمــوزان 
کــه همیشه در  ــه‌ای را  ــرخ خواستم دوچ
ذهـــنِ خــودشــان داشــتــنــد، تــصــور کنند. 
ــدادی از بــچــه‌هــا از دوچــرخــه‌هــای  ــعـ تـ
موردعلاقه و دوست‌داشتنی خودشان 
ــد. دوچـــرخـــه‌هـــا چــقــدر  ــ ــردن ــ صــحــبــت ک
افــســانــه‌ای بــودنــد. بــچــه‌هــا را بــه تخیل 
کــردم تا بتوانم به دوردست‌ترین  ترغیب 
مــنــطــقــۀ ذهـــــن و فـــکـــرشـــان درمـــــــورد 

دوچرخه‌هایِ رؤیایی‌شان نفوذ کنم. 
به همگی گفتم که با مدادرنگی دوچرخۀ 

کنند.  ــای خــودشــان را نقاشی  ــ آرزوه
گذاشتن اســمِ جــذاب بــرای دوچرخه‌ها، 

فعالیت هیجان‌انگیز بعدی کلاس بود.
کــاس، نوشتن  قسمت اصلی و اساسی 
ــا در قلب  ــال‌هــ ــه ســ ــ ک ــود  ــ داســـتـــانـــی بـ
ــورد دوچــرخــه‌هــای  و دل پــســرانــم در مــ
ــود داشـــت؛  ــ ــی شـــان وج ــن ــت ــت‌داش دوس
که شاید الان خلق شــده بود،  داستانی 
شاید هم سال‌ها مهمان ذهنشان بود 
کنون جــانِ دوبـــاره می‌گرفت و روایــت  و ا
می‌شد. بعضی‌ها گروهی و برخی تک‌نفره 
داستان‌هایشان را نوشتند؛ ولی مهمان 

تمام صورت‌ها شوق و لبخند بود.
کتابچۀ »دوچــرخــۀ رؤیــایــی مــن« حاصل 
قــلــم تـــوانـــا و خـــاق دانــــش‌آمــــوزان پایۀ 
چهارم و پنجم دبستان پسرانۀ حضرت 
ــک اســـت که  جـــوادالائـــمـــه )ع( نــاحــیــۀ ی
تعدادی از آن‌هــا انتخاب و گلچین شده 
است. این كتابچه حاصل فرایند فعالیت 
ســه زنـــگ قصه‌گویی و داستان‌نویسی 
و همراهی معاونان محترم و آمــوزگــاران 
کــاس و طــراحــی زیبای  مــهــربــان در هــر 

خانم دهقانپور گرامی است.
 نـــوش جــانــتــان بـــاد شیرینی قصه‌های 

»دوچرخۀ رؤیایی من«!

دوچرخۀ رؤیایی مندوچرخۀ رؤیایی من
گزارش
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جهت مطالعه و دریافت کتاب، کد 
را اسکن کنید
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